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 ماخولیا: تارکوفسکی، فروید و بنیامین

 *آرش حیدری

 

 :چکیده

ها و های والتر بنیامین تحلیلی از شخصیتهای روانکاوی و اندیشهدر این مقاله قصد داریم با کمک مفهوم ماخولیا در نوشته

ی فروید و کلیدی اندره تارکوفسکی ارایه دهیم. بدین منظور ابتدا شرحی از مفهوم ماخولیا را در اندیشه های آثارقهرمان

ی ماخولیایی ی جهان را در سوژهی تجربههای بنیامین و لاکان شیوهکریستوا ارایه خواهیم داد سپس با کمک اندیشه

هوم خودشیفتگی به تحلیل قهرمانان تارکوفسکی خواهیم تارکوفسکی تحلیل خواهیم نمود و در پایان با تمرکز بر مف

 .پرداخت

 ماخولیا، خودشیفتگی، زمان، تارکوفسکی، بنیامین، کریستوا، لاکان کلید واژگان:

 

 :مقدمه

: 1831)آریانی،  هاست های سینمای معاصر جهان و از شاعران بزرگ سینما در تمام دوران تارکوفسکی از بزرگترین کارگردان

کوشند تا جهانی که  می  نخست یدسته ،یکدیگر جدا کردها را از توان دو دسته از کارگردان می:  »گوید تارکوفسکی می .(83

دوم  یاین دسته خود بیافرینند، یکوشند تا جهانی ویژه دوم می یرا به تقلید بازسازی کنند و دستهکنند  در آن زندگی می

کند در پی خلق میای که تارکوفسکی در جهان شاعرانه (.83: 1838)تارکوفسکی به نقل از آریانی،« سینما هستند  شاعران
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هایی است از گذشته، حال، و آینده که پارهتوقف زمان و نامیرایی است. زمان در آثار تارکوفسکی سیری خطی ندارد بلکه تکه

ی سر به راه با درکی که سوژه ن درکی از زمان کاملا متفاوت استاند. چنیمانند تابلویی شاعرانه در کنار یکدیگر کولاژ شده

گیری بوده و سیری اند که قابل محاسبه و اندازههایی به هم متصلدرنیته تکهی مزمان دارد. زمان برای سوژه زمدرنیته ا

اندازند. های زمان نردبانی هستند رو به سراب معنا که تحقق آرزو و میل را مدام به تعویق میخطی دارند، این تکه

ی مدرنیته را به های موهوم مدام سوژو انگشت اشاره افتداق میطرف تر اتفنختی و سعادت همواره چیزی است که آخوشب

جوی خوشبختی چیره و وار جست فیکند تا شاید معنای از کف نهاده را بیابد و بر تکلیف جهنمی و سیزتر هدایت میطرفنآ

شود که در خدمت بازتولید چنین درکی از زمان است. در این شود. اما این خط سیر زمان تنها به دوری وسواسی ختم می

-ی سر به راه تنها تا جایی که در خدمت بازتولید چنین درکی از زمان است و تحقق میل را مدام به تعویق میسوژهمعنا 

کند که ید میای بیمار را تولسوژه ،خطی و در اصل دوری ای بهنجار است. بر هم خوردن این درک ظاهراًاندازد، سوژه

اند، ای منقش، که هر یک به نقش خاطرههای زمانپارهباید در سکوتی سرد تکهدهد و میمان سخن گفتن را از دست میاس

سالاد "انجامد و گاه در جنونی تلخ به به هم وصله پینه کند. این وصله پینه کردن گاه به خلقی هنری و شاعرانه میرا 

 شود.انجامد که بالکل از سامان نمادین طرد میو تابلویی کج و معجوج می "کلمات

و برای این کار دست  کندشکند و یا به عبارتی دیگر گویی زمان را متوقف میسیر زمان را در آثار خود می خطتارکوفسکی 

طور قابل توجهی زندگی را  سینما به»شود تا نامیرایی را در زمان تجربه کند و به ابدیت برسد چراکه به دامن سینما می

 است.  ای متناسب با باور به نامیرایی تجربه و در نتیجه،، کند سازد، نگاهدار است و ضبط می دهد و طولانی می افزایش می

به  شود، ید و هرگونه ضبط الکترونیکی دیگر ثبت میئبر نوار سلولو درپی، طور که زندگی و زمان به صورت تصاویر پی همان

)میراحمد،  «هستیم  خود ما هم تصویرهایی قابل ضبط بر متن زمان ابدی و الوهی و سرمدی  کند که ما نیز یادآوری می

1831 :11.) 

و واهیم پرداخت این است که چگونه انسانی قادر خواهد بود این خط سیر زمان را بشکند خن آآنچه که در مقاله حاضر به 

برای پاسخ به این دو پرسش از  تارکوفسکی حضور دارد یا خیر.آیا چنین انسانی در سینمای . نامیرایی در زمان را تجربه کند
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ی سینمای های روانکاوی و نوع نگاه والتر بنیامین به پدیده ماخولیا بهره خواهیم گرفت و سوژهنوشتهمفهوم ماخولیا در 

 تارکوفسکی را تحلیل خواهیم کرد.

 

های ماخولیاویژگی  

های جهان بیرون است. شکلی از بدبینی نسبت به جهان بیرون که آینده را به فقدان علاقه به ابژه 1ماخولیاویژگی اساسی 

غییر است. ماخولیا با احساس گناه شدید و بی ارزشی همراه است و گاه در غالب اتهام تبیند که غیر قابل می یبستی بنمثابه

.  ورزی عاجز است و آرزوی مرگ دارداز عشق اخولیاییفرد م هم بیانجامد.تواند به هذیان و توکند و میبه خود بروز می

 است. اخولیاییکندی روانی حرکتی نیز از ویژگیهای فرد م

مرگ یک  ،بند. در ماتم زدگیی مطلوب میفروید در ماتم و ماخولیا، بروز هر دو اختلال را ناشی از، از دست دادن ابژه

چیزی را که اخولیایی ای که لزوما نمرده است. فرد من ابژه مواجهیم، ابژهآمعشوق علت اختلال است اما در ماخولیا با فقدان 

ورزیده از دست داده است اما ممکن است دقیقا نداند که چه چیز را از دست داده است، چر اکه این فقدان دور به آن میل می

کند که اما احساس شرم و گناه واضحی ندارد چراکه سرزنش و خود را سرزنش می اخولیاییرد ماز دسترس آگاهی است. ف

ی خولیایی یک ایگوی فروپاشیده دارد. یک قوهکند. در این معناست که فرد مای از دست رفته معطوف مینفرت را به ابژه

ی کند و این پارهی از دست رفته همانندسازی میژهدیگر ایگویی است که با اب ی انتقادی است و پارهاین ایگو همان قوه

ای از خود موضوع میل وار است چرا که پارهگیرد. این فرایند خودشیفتهی میل خود میشده را به مثابه ابژه یهمانندساز

رفته دارد. این ی از دست به ابژه ی تؤماننفرت و شود. در این معنا فرد ماخولیایی خودشیفته است. فرد ماخولیایی عشقمی

و در  ،ی مفقوده همانندسازی کردهای از ایگوست که با ابژهی به این خاطر است که از یک سو معشوق همان پارهیدوسوگرا

قادی ی انتکه قوه ،ی دیگر ایگوارهو از سوی دیگر پ ،ورزدایگو عشق می-وار فرد به این ابژهاین معنا با حالتی خودشیفته

کند یکی آگاهی آنچه ماتم را از ماخولیا منفک میشود. آوار می "خود". لذا نفرت نیز بر سر ورزدبه این ابژه نفرت می ،است

در فرد ماتم زده  ،و دیگری فقر و خسران است ،که فرد ماتم زده دارد و فرد ماخولیایی خیر ،ی از دست رفته استهبه ابژ

                                                           
1
 . Melancolia 
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 یهعشق ونفرت تؤمان سوژ .تهی از معناست است و در ماخولیا نفس برزخی فردجهان جایی تهی از معنا و خسران دیده 

ی هاز بین بردن ابژ یی خودکشی بکشاند، خودکشی راهی براواند او را به ورطهتی از دست رفته میلیایی به ابژهماخو

 معشوق است.-منفور

پرداخته است. از نظر کریستوا آدمی قبل از آنکه به ساحت  اخولیاژولیا کریستوا بیش از هر کس دیگری به شرح و بسط م

اند و هم علایم های انرژیها، که هم انبارهرانه»هاست. حاوی رانهور است. کورا غوطه "کورا"د کند در یک ونمادین ور

شان در عین آن ییها و ایستایک کلیت بیان ناشدنی که توسط رانه، دهندنامیم شکل میروانی، آنچه را ما یک کورا می

(. کورا 83: 1831)کریستوا به نقل از مک آفی، « گیردجنبندگی که همانقدر که سازمند است در جنبش نیز هست شکل می

ها کودک را به تن مادر کند. این رانههای بدنی را تجربه میساحت مقدم بر زبان است و در این سامانه کودک انبوهی از رانه

 د. نزنپیوند می

داند برای چه و چرا ماخولیایی در غمگینی اسیر شده است. یک غمگینی که هیچ دلیلی برای آن ندارد. ماخولیایی نمی فرد

بخشد. به بیند و غمگینی تنها نیرویی است که به او حیات میغمگین است. او جهان درون و بیرون را پر از فقدان می

تر از یک پریشانی تقریبا بیان قدیمی»ماخولیایی غمگینی فرد  است.یایی اخولعبارت دیگر غمگینی تنها معنای زندگی فرد م

ش از آنکه هیچ عامل خارجی  )سوژه یا عاملی دیگر( بتواند به پیوار، نام ناپذیر، و نمادناپذیر خواهد بود، بسیار خودشیفته

ی غمگینی در واقع تنها ابژه فته وار،یعنوان منشا و وصداق آن مطرح شود. برای چنین اشخاص دچار افسردگی خودش

در چنین پرورانند. کنند و میای که آنها برای فقدان دیگری آن را درونی میآورند، ابژهجانشینی است که آنها بدست می

ن عشق ناممکنی ، غرق شدن در آمواردی، خودکشی یک پیکار مبدل نیست بلکه غرق شدن در غمگینی است و فراتر از آن

)کریستوا، به نقل از مک « ستی و مرگیآید و همواره در جای دیگریست، همچون نویدهای از نت نمیاست که هرگز بدس

 (.111: 1831آفی، 

بیند. این دیگرگون دیدن حاصل که جهان را دیگرگون می بخشددید و نوع نگاه خاصی به فرد ماخولیایی می ،گویی این غم

-نارهی خوف بار موجب کان. این مواجههی آ در اندیشه لاکنیافتنی، ابژهتمواجهه با امر واقعی است، مواجهه با مازاد دس

جهانی است که به صورت  ،شود. جهانی که پیشتر فرد به آن تبعید شده است. جهان نمادینگیری از جهان نمادین می
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ی فقدانی که چرخه ،شدهکند. فرد ماخولیایی با فقدان موجود در میل خویشتن مواجه با ثبات جلوه می خیالی یکدست و 

تا زمانی که میل  ، البتهل استیکند. فقدانی که علت بقای مآن به سوی جهان بیرون را تعیین می اورندگیمیل و روی

میلش  حرکت دوریِ ،چیز ی خوف بار با نیستیِر اثر مواجههد اخولیایین مواجه نشود. باید توجه داشت که فرد مآمستقیما با 

به عبارت دیگر  ، آید که میل از بین رفته باشدیسانس دقیقا در جایی بالا میور است. ژوئژوئیسانس غوطهمسدود شده و در 

(. در این معنا فرد ماخولیایی جهان را بدون حایل 11: 8118،  8برنارد و فینک) یسانس استت افسردگی شکلی از ژوئحال

گویی ادراکی از ضربان عینی و مخوف امر واقعی دارد. فروید نیز بیند و به این خاطر فانتاستیک میان سوژه و ابژه می

مسئله صرفا آن است که او ]فرد ماخولیایی[ در قیاس با دیگرانی »کند. شگفتی خود را از تیزبینی فرد ماخولیایی پنهان نمی

ی س حس حاد و شدت یافته. هنگامی که او بر اساتری برای رؤیت حقیقت داردکه گرفتار ماخولیا نیستند، چشمان تیزبین

کند که یگانه هدفش پنهان ساختن نقطه الوقت توصیف میانتقاد از خویش، خود را فردی حقیر، خودخواه، نادرست، ابن

یادی به فهم سرشت خویش نزدیک شده رود که وی تا حد زاین احتمال می دانیمضعفهایش بوده است، تا آنجا که ما می

ی حقیقتی از این نوع  ن است که چرا آدمی باید نخست  بیمار باشد تا  سپس بتواند گیرندهآا ی تعجب میگانه مایه ،است

 (.33-33: 1838)فروید «باشد

است که بیان ناپذر است و نماد ناپذیر، برای همین است که فرد ماخولیایی  مواجهه با این چیز دردناک مواجهه با امر واقعی

 ،ناب است محال است.  این چیز که نیستیِ "چیز دگر"چندان میلی به سخن گفتن ندارد، چرا که سخن گفتن از آن  

فتنی است و به تعبیر گریزد، این چیز جلوه نیاکند و از دلالت میدردناکی را آشکار می قلمروی است که خودشیفتگیِ

یک خورشید موهوم، هم پر نور و هم بی نور، چیز با ایستادگی در برابر زمان ومعنا، »است  "د سیاهیخورش"کریستوا یک 

(. به همین خاطر فرد ماخولیایی میلی به سامان 11: 1838)چانگ سو، « ولیاست، پیامد عشقی امکان ناپذیری مالیخآشیانه

ورزی حول یک نقصان است، نقصانی که نباید آشکار شود. امان نمادین و بازتولید آن حاصل میلنمادین ندارد. بقای س

ه است که سامان سخن گفتن را به سوژ شکند. سامان نمادینآشکارگی این نقصان چفت و بسط ساحت نمادین را در هم می

 بپذیرد تا سامان سخن گفتن بیابد. این شکل خیالیِثبات و انسجام این سامانه را به شکل خیالی باید کند و سوژه میعطا می

سامان  کند. تا دیگری بزرگِعطا می یگویی تنها راهی است که امکان سخن گفتن را به آدم ،مؤلف کنشهای خود بودن

                                                           
2
 . Bernard& Fink 
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(. این دیگری بزرگ تا زمانی توان 1833، سوژه نخواهیم شد )بنگرید به آلتوسر ،نمادین ما را خطاب و استیضاح نکند

نقصان همان خلا و شکاف پر  ستیضاح کردن سوژه را دارد که سوژه به نقصان موجود در این کلیت خیالی پی نبرد. اینا

به  ایدئولوژی، سامان خودمختار استیضاحِ ،این شکاف اخوفبار است. مواجهه ب ن چیز دگرِآی خالی، و امر واقعی، ابژه نشدنیِ

 دهد. اندازد و سوژه سامان سخن گفتن را از دست میر میرا از کا ،خیالی بزرگِ دیگریِ سرکردگیِ

حال که نشانه واقعیت ندارد، برای فرد ماخولیایی بی »یرد. پذهای قراردادی را نمیبی دلیل نیست که فرد ماخولیایی نشانه

شود و خاموش می دهدپردازی و معنابخشی را از دست میشود. فرد ماخولیایی زمانی که توان استعارهمعنا میمصرف و بی

ها گوی از بیرون شاهد رخدادهایی باشند که به آن»بینند، ها را بیمعنا می(. افراد ماخولیایی واژه31: 1833میرد )لچت،می

 (. 38: .1833)لچت،« شوندکنند و نیست میربط ندارد، آنها مرگ را تجربه می

ی بین بشر، طبیعت و الوهیت ویژه دارد. بنیامین شادی را برحسب رابطه یمفهوم ماخولیا در اندیشه والتر بنیامین نیز جایگاه

-کایبیند )را تنها در فقدان رنج می بیند. انسان مدرن که به شکلی دردآور از طبیعت و الوهیت دور افتاده است شادیمی

ی است که طبیعت به شکلی غیر بنیامین در جهان مدرن، مغاک بین امر الوهی و طبیعت و بشر جای ی(. برا11: 1113، 8گیل

بلکه آنچه هست تنها تقلایی پایان ناپذیر و سیزیف  ،روزی وجود نداردیی پن مغاک هیچ لحظهآشود. در مقدس بازنمایی می

ها عقب داریم گاممطلقی دست نیافتنی و سراب معنایی که هر قدم که به سویش برمی ، وار است برای رسیدن به امر مطلق

 کند. این تقلای مکرر در مکرر و تمام ناشدنی زندگی را تهی و جهان را پژمرده و بی جان مینشیند. می

ی آغازی است برای شروعی دوزخی، تکرار در تکرار و رنج چنین دنیایی تنها نقطه ی مرگ قهرمانِاز نظر بنیامین لحظه

. این (1836، )بنگرید به لوی د، تکلیفی پرومته وارپاره کننها دوباره آن را تکهی جگری که کرکسبارهوروییدن د ،مضاعف

ن قلمرو امر الوهی و طبیعت از بشر جدا آمرگ ماخولیایی و تکراری در قهرمان جهان یونانی دیگرگون است. جهانی که در 

یانی خود ی پاای که تقدیر و زمان به نقطهی ایستادن زمان است، لحظهی مرگ قهرمان، لحظهلحظه ،اند. در تراژدینیفتاده

نمایش سوگ در  شود، حال آنکه قهرمان ماخولیاییِرساند و بر آن چیره میدی زمان را به انتها میاند. قهرمان تراژرسیده
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ای در تر نیست، بلکه صرفا بازتاب آیینهنمایش سوگ بازتاب حیاتی متعالی»زند. و پا می افتد و دستبستار زمان گیر می

 (. 13: 1113گیل، بنیامین، به نقل از کای« )ی دیگر استآیینه

شود، پایان ناپذیر ی زیستن در جهان مدرن است، مرگ همواره تکرار میی تجربهکه گویی همان عرصه ،در نمایش سوگ

. این مرگ پی در پی و پایان ناپذیر، که گویی دور جهنمی وسواس "طاعون وار همواره ازسر گرفته شود"است و بنا دارد که 

کند که پی سراب معنا و ت، حاصل جدا افتادن امر مطلق از تجربه است. این جداافتادگی  تکلیفی را بر سر سوژه آوار میاس

ی فروید وقتی امر شهید گیری کرد. در اندرتوان امر مطلق بدود. مکانیسم این دور جهنمی را در آرای زیگموند فروید می

شود ای که با یک ایده پیوند خورده است سرکوب میافتد، یا به عبارت دیگر عاطفهای جدا میعاطفی و هیجانی از امر ایده

دهد. شود و در ناخودآگاه به حیات خود ادامه می)مانند سرکوب کردن میل به تن مادر(، عاطفه در دستگاه روان سرگردان می

ن ایده متصل بود اما سانسور به آر ابتدا به ای است که دگاهی آمدن نیازمند پیوند خوردن به همان ایدهآعاطفه برای به 

ای ی سرگردان در ساحت آگاهی به هر ایدهگردد. عاطفهی آغازین میر ایگو مانع پیوند خوردن عاطفه و ایدهپسو یسرکردگ

کرده است یابد همواره سرگردان است و گویی چیزی را گم ی مطلوب را نمین خود، اما چون ایدهیی آغازچسبد الا ایدهمی

غازگاه و منشا خود را گم کرده است. معنایی که در آ(. او 1،8113داند چه چیز را گم کرده است )بنگرید به سورپرنانتو نمی

گردد، لذا محکوم است که مخروبه بر مخروبه دال و نشانه بر هم تلنبار کند تا معنای گذشته وانهاده و در آینده در پی آن می

 .ل!اما زهی خیال باط وانهاده را بازیابد،

زند. ژوییسانسی همان امر واقعی و ژوییسانس نخستین است که از نمادینه شدن تن می ،یا همان آغازگاه اصیل ،امر مطلق

زی هست یتر چنطرفآانگارد، گویی یافتنی میی وسواسی آن را دستستی ناب است و دست نیافتنی، اما سوژهیکه تجلی ن

عبارت دیگر به نقصان  یسانس واقف شود، بهآن که سوژه به  محال بودن این ژوئآن تلاش کرد. هرو باید برای رسیدن به 

با نقصان در دیگری بزرگ مواجه ل او جا دارد نه در جهان واقعی، نقصان در میکه آگاهی یابد و واقف شود  در امر مطلق

ورزی خود را ی موجود در دستگاه میلفرهاخولیایی ح(. فرد م1811، بنگرید به هومر) نشیندشود و به ماخولیا عقب میمی

ی منشا و لذت نخستین را. او واقف شده که یسانس حاصل از تجربهدر دیگری بزرگ را، محال بودن ژوئ یافته است، نقص
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طه گونه خواست و خواهش غوون هیچزبان، بی میل و بددیگری بزرگ، بخوانیم امر مطلق، وجود ندارد، لذا در حیاتی بی

یسانس رنج آور فرد ماخولیایی اینجا در ژو امر واقعی است.  خورد. در سکون و خاموشی مطلقی که حاصل مواجهه بامی

، 1این دو بنگرید به استیوارتی ن و لاکان است )برای نسبت اندیشهی بنیامیی اتصال اندیشهاینجا نقطه .شودغرق می

8118.) 

شخص »بخشد. ات پر مشقت فرد ماخولیایی را تداوم مییبهبود ندارد و غمی مکرر در مکرر ح زخم فرد ماخولیایی سرِ

اش تازه است. در این بین خبری از سرکوب تروما نیست و به و هواره زخم جدای کندمالیخولیای نفی را تکذیب و حاشا می

« ، اما حیاتی پر مشقتبرای ادامه حیات است زبان در کار است. این دستاویزی ول دجای آن غمگینی، رنج و اندوهی در 

ی یافتهکند، و این مویه تکرار تشدید(. فرد ماخولیایی بر فقدان معنا یا از میان رفتن امر مطلق مویه می38 :1833)لچت

 (. 18: 1113گیل، ی)کا «شودی فقدان است. فقدانی که مدام از نو تجربه میتجربه

ای جدید است. فرد ماخولیایی مانند سینتوم در ی بنیامین گام نخست در بازسازی سوژهدر اندیشهاما باید دانست که ماخولیا 

ترین و رعب آورترین شکلش مواجه شده است در عظیم یستیی لاکان، تمام متعلقات میل خود را از دست داده و با ناندیشه

دگرگون شده و بر تمامی ساحت نمادین شوریده است. مویه اش با زبان که رابطه ایست بی انتها، یک پسماندهو تنها مویه

ای جدید و زید. او رابطهها میی چیزها، در کورا، در درون رانهتنها راه حیات اوست. فرد ماخولیایی در حیات اصیل و اولیه

 شخصی با زبان دارد که با ساحت نمادین فاصله دارد. 

ی هذیان و توهم ی دیگرگون شدن است و در عین حال در آستانهن در آستانهفرد ماخولیایی به خاطر دور زدن حیات نمادی

شود که خواهی میو یا تمامیت سازدمیای دیگرگون جهد و با هستی رابطهماخولیایی یا از چنبر ماخولیا میوار. خودشیفته

شود. گریختن از بستار د و خاموش میمیرو یا می ،آیدی نوستالوژیک برمیتوانی دارد و در صدد احیای گذشتهتوهم همه

ماخولیا یا مسیحاوار رستاخیز کردن است و یا چونان هیتلر جهان را به نام خویش سند زدن، یا خاموشی و شهید شدن پشت 

 «.فرزانه در خیال خویش شدن»از آن بدرون آید و یا  موعودای است که شاید دریچه
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 جهانی دیگرگون و تجربه ، ماخولیاتارکوفسکی

در ، افتد بلکه با جهان بیداری در پیوندی دایمی هستندیا اتفاق نمیؤرود در رهای تارکوفسکی بر خلاف آنچه تصور میفیلم

خیزیم و از خواب برمی نها شکلی مانند خواب دم صبح را دارند زمانی که ناگهااین فیلم ،حد فاصل بین خواب و بیداری

( از این حیث جهان تارکوفسکی با نوع 11: 6،8113بورنشتینراف ما عمیقا غریب است )شویم که جهان واقعی اطمتوجه می

با ما سخن « غریب»ن تصاویر شود که با زباخورد .بنیامین معتقد است که جهان زمانی فهم پذیرتر مینگاه بنیامین پیوند می

-ی جهانی میتجربه، ی اصیل راو تارکوفسکی هردو تجربه بنیامین شویم.ها مواجه مییا با آنؤتصاویری که ما در ر ،بگوید

 .گیردابژه شکل می-ی سوژهس رابطهای که بر اسادایرهی دانش نیست، لزوما در دایره و گویددانند که خود با ما سخن می

 نماید.جهانی که غریب میهردو با جهان بیدار شده مواجهند، بنیامین و تارکوفسکی 

باید آنچه را که مربوط به دهد که میبنیامین پاسخ می توانیم جهان را احساس کنیم،نه میرسش که چگودر پاسخ به این پ

باید خود را از سوژگی عزل کنیم تا جهان به سوی ما بیاید. در این حالت شناخت و دانستن است به تعلیق در آوریم. یعنی می

ی جهان ی تجربهشیوهنگرد. این جهانی بیدار شده که به ما می د،کنریب و رویاگون بر ما جلوه میجهان به صورت امری غ

 .( 8113، شوند )بورنشتین ثار تارکوفسکی بوضوح دیده میآیاگون در تصاویر رؤ

زند این است که فرد مالیخولیای دچار حالتی از بی رغبتی نسبت به جهان بیرون پیوند می این تجربه را به ماخولیا آنچه        

ها در جهانی خاموش. تن، بردو گویی در سکوتی سرد بسر می گیردفرد مالیخولیایی زبان را در شکل رایج آن بکار نمی ،است

بیرون به شناخت  آدمی با نامیدن جهانِ ،ای ملموس و بین الاذهانی نامیدن جهان استراه شناخت جهان در قالب تجربه

ل نام ابژه تنها با کشته شدن ذی شود،و حایلی بین سوژه و ابژه می گیردیشود. همین زبان ست که تجربه را قاب منایل می

زدن زبان ممکن  با دور ،ی دیگرگون جهانبا این وصف تجربه (.1831، )بنگرید به بنیامین  آیداست که به شناخت در می

بژه نباشد جهان خود به ان سوژه و وقتی حایل نمادین بی ، تواند تجربه کندمی ی ماخولیاییاست و این چیزی است که سوژه

گویی  ،غلتیدن در ژوئیسانس ناب ی با امر واقعی و تروماست،ی خوف آور مواجههتجربه ،هاین تجرب سوی ما خواهد آمد و

شود. های ماخولیایی تارکوفسکی بوضوح دیده میای در سوژهای با جهان دارد. چنین تجربهفرد ماخولیایی چنین مواجهه
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ی چیزی بین انتزاع و عینیت فهم یا به مثابهؤدهد که مطابق آن رد واقعیت را بسط و گسترش میضای از ی نسخهتارکوفسک

یا برما ؤکند بطوریکه اثری که این ری چیزی غیر واقعی همرسانی مییا، واقعیت را به مثابهدر کار تارکوفسکی رؤ، دشومی

تر از گذشته بیابند و تارکوفسکی هردو در پی این هستند که واقعیت را واقعی . بنیامین وه سختیِ اثر خود واقعیت استدارد ب

 (  8113کنند)بورنشتین ، آید جستجو میای که به سوی ما میاین واقعیت را در جهان بیدار شده

تر واقعی ،نیاگوت رؤتمثیل است که واقعی تجربه شود یعنی در یاگونامین تمثیل جایی است که جهان بصورت رؤدر کار بنی        

تواند آنچه که برای ما واجد اهمیت است این است که سوژه تا به سوگی مالیخولیایی ننشیند نمیاز واقعیت بهنجار است. 

-گیرد و جهان را در حضور و غیاب زمان تجربه می)الگوریست( شود، تمثیل گو کسی است که زبان را به بازی می گوتمثیل

یا به زبان روانکاوی  ،دهدجایی که زبان کارایی خودرا از دست می همان ماخولیاست، گو شدنتمثیلی قبل ازمرحله کند.

ای که هیچ ابزاری ، سوژهشوداقعی به درون سوژه سرازیر میریزد و امر وحائل فانتاستیک بین سوژه و امر واقعی فرو می

کند، این ای به سوژه میکه از خواب برخواسته و نگاه خیرهجهان بیدارشده ندارد، جهانی  یبرای نمادین کردن این تجربه

از منظر »، «جسمانیت روحانی»یک « بینابینی گونی شبهعرصه»یک  ،مرزی بین انتزاع و عینیت است ،ی جهاننگاه خیره

بعد از  ن معنا( در ای168:  1833)ژیژک ،« آسان استبا ژوئیسانس مادیت یافته  لاکانی یکی دانستن این جسمانیت روحانی

و این در آثار  دکنی واقعی بر ما جلوه مییا گونهؤو دیگرگون شدن رابطه با زبان است که ر به تعلیق در آوردن جهان نمادین

را تغییر  ،یاؤاز ورود به جهان ر ،یا دیدنؤتصور متعارف از ر ،ای  مشابهبه شیوه ،تارکوفسکی»تارکوفسکی قابل مشاهده است: 

دهد بلکه واقعیت مادی دنیوی پیرامون خود را از دست می با ، سوژه نه هنگامی که تماسیجهان تارکوفسکدهد: در می

ی یک طرز ایستادن نمونه شود.ای عمیق با واقعیت مادی میکند و درگیر رابطهبرعکس، هنگامی که عنان خود را رها می

و پاید و تمامی حواسش کاملا متمرکز ت که گویی چیزی را میای اسیا به گونهی یک رؤتارکوفسکی وار در آستانه قهرمان

ن را تبدیل به ی جادویی، آترین تماس با واقعیت مادی، گویی از طریق یک استحالهسپس ناگهان، این عمیق، هوشیار است

 (.168: 1833ژیژک ، «)کندیایی میانداز رؤیک چشم

توان داشت. فرد ای از جهان میتنها در ماخولیاست که چنین تجربهگویی شود، این رؤیاگونه در بستری ماخولیایی تجربه می

حایل زیبا به جهان بیرون است، در این معنا بین فرد ماخولیایی و جهان عینی ماخولیایی ناتوان از نامیدن و فاقد میل ورزیدن 
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آید و شاید به همین ماخولیایی می تن و دانشی در بین نیست، پس جهان خود به سوی فردو فانتزی وجود ندارد لذا دانس

حالتی از وجد  ای عرفانی است،ای بیشتر تجربهو چنین تجربه کندرا تحسین میخاطر است که گاهی والتر بنیامین ماخولیا 

 ، کندشود و جهان خود را در مقام یک سوژه به ما عرضه میگویی به یکباره حجاب جهان پاره می، بعد از سوگواری و مویه

شود و این تجربه تنها ای بارها و بارها دیده میای که زبان عاجز از نامیدن آن است. در آثار تارکوفسکی چنین تجربهلحظه

کنند و راهی برای نامیدن این و بر زمان و مکان مویه می خورند هایی ممکن است که در ماخولیا غوطه میبرای سوژه

 تجربه ندارند.

 

 گیرینتیجه

ای ماخولیایی که بر جهان ی انقلاب، سوژهای است در آستانهی تارکوفسکی سوژهکه گذشت نشان دادیم که سوژهبا وصفی 

ن را در نوستالوژیا آنچه از دست رفته است را ندارد. این سوژه که اوج آنمادین شوریده است و دیگر حتی نای مویه کردن بر 

توان این را هم ندارد ای در پیش رو دارد اما یابد و نه آیندهازی را جذاب میتوان دید نه گذشته بفیلم می این خرآو سکانس 

جهانی دیگرگون بسازد برای همین اگر چه سیر خطی زمان را در هم شکسته اما در دور  وشود  (الگوریستتمثیل گو )که 

معنا ببخشد. این سوژه جهان را از معنا تهی تواند جهان را ای دارد و نه میجهنمی ماخولیا گیر افتاده است، نه با زبان رابطه

« فرزانه در خیال خویش»ای حتی توان کینه ورزی به این جهان را نیز ندارد برای همین کرده است و لی در معنای نیچه

 در نوستالوژیا دید. این سوژه قهرمان جهان "دومینیک"توان در ایثار و یا خودکشی است. اوج این فرزانگی خیالی را می

هایی انسان نما )انسانهایی که شاهد خودکشی دومینیک در فیلم نوستالوژیا هستند( نمایش خیالی خود است و برای مجسمه

قهرمانان تارکوفسکی ویران گشته است  قاب فانتزیِی اویند. هایی که هر یک تجلی امیال به سکون رسیدهدهد. مجسمهمی

ترین شکلش بر آنها ترین و عجیب، به همین دلیل است که گاه جهان در واقعیو حایلی بین آنها و امر واقعی وجود ندارد

کند این است که این تواند رهایی از این جهان را تسهیل کند. بهترین کاری که فانتزی میفانتزی نمی»شود. ظاهر می
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)مک « شودبوضوح مشخص می []نوستالوژیای آخر فیلمکند. این مسئله در صحنهجهان را به شکلی دیگر به ما عرضه می

 (138: 8113، 3گوان

اگرچه تارکوفسکی با گفتن اینکه »افتد: خودش گیر می دورتواند بر زمان چیره شود و در قهرمان تارکوفسکی دست آخر نمی

، یخ نگار نامداررد. ومانند آن تارآوشکند. شاید بسته بودن دایره را نیز چون کرانمند است تاب نمیدایره را می "تنها آغازست"

-اندازد که آن همه از آن میولی با این کار، خود رابه همان راه خطی زمان گذران می کند.تاریخ و زمان را مارپیچی می

کند به رغم آگاهی به اینکه هنر خرد پذیر نیست، کنش ابد. زیرا تلاش مییگریخت شاید از این روست که آرامش نمی

کند، هنوز به زیرا شاید حقیقت آنچه را احساس می نه اینکه بیان کند. ثبات کند،اخلاق و ایمان خود را با اندیشه کلامی 

« شوندرگشته میلکه خواننده و تماشاگرش، مانند قهرمان هایش سخود او، ب اندازه کافی باور ندارد. به این جهت نه تنها

 (.188 ،1811)صنعتی، 

تواند بر خودشیفتگی چیره شود برای همین است که میل به قهرمان بودن دارد. این قهرمان تاییدی قهرمان تارکوفسکی نمی

( و چرخ زمان را "ایثار" مانند فیلمشود )کند برای همین در خیال خویش بر جهان چیره میادین دریافت نمیماز جهان ن

ای که زخم خورده است. قهرمان یر خودشیفتگی است، اما خودشیفتگیکند. قهرمان تارکوفسکی در این معنا اسف میمتوق

ته مرگش پایان کشد، چرا که از دید فرد خودشیفبیند یارای مواجهه با جهان بیرون را ندارد خود را میتارکوفسکی وقتی می

 (. 1811جهان است )صنعتی، 

اش را ی زندگیمندم که ظرفیت قربانی کردن خویش و شیوهمن بالاتر از همه به شخصیتی علاقه» گوید:تارکوفسکی می

ها ی اینیا برای همه های معنوی انجام شده یا به خاطر رستگاری خود فرد وآنکه ببینیم آن ایثار به نام ارزشداشته باشد بی

تارکوفسکی به «)و غیر عملی است absurdز بوده اغلب یاوه صورت گرفت...اینگونه رفتار با قوانین جهان مادی در ستی

پذیرد  هم از دست دادن آنچه خویشتنی است و به آن تعلق ( تارکوفسکی هم مرگ را نمی113:ص1811نقل از صنعتی

ایثار خاطری دارد، برایش به مانند قربانی کردن اجباری است نه آنگونه که قهرمانان و قدسیان و شهیدان، زندگی خود را 

                                                           
7
 . Mc Gowan, Todd 
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-کامانه را به همراه ندارد، بلکه چون زخم خویشتن برای تارکوفسکی نه تنها آرامش و آسودگی تعادل خویشتن کردند.می

 (. 111 :1811)صنعتی، «کامانه درناک وزجرآور است. گویی حق او پایمال شده است و خودشیفتگی او مورد توهین قرار گرفته

رود و بار گناه اند، در حالی که مسیح به واقع بر صلیب میکوچک و حقیر از مسیح هاییقهرمانان تارکوفسکی همه نسخه

خود نیز عاجز است کند . اما قهرمان تارکوفسکی از کشیدن بار کشد و روند حرکت تاریخ را دگرگون میانسان را به دوش می

ی این قهرمان میل به خلق کاریکاتوری از و به عبارتی نعشش روی دست خودش مانده است اما خودشیفتگی افسار گسیخته

(. قهرمان تارکوفسکی میل دارد که ذیل نگاه دومینیکگون یا مرگ مسیح استاکرمسیح را دارد )برای مثال سر خارآزین 

ببخشد و کند تا به او هویت کند. دیگری بزرگ دیگر او را استیضاح نمیی دیگری قرار گیرد اما کسی به او نگاه نمیخیره

هایی که هیچ کس خورد، و یا بر ویرانهزند، یا در جنون ایثار غوطه میاب شدن دست و پا میهرمان تارکوفسکی برای خطق

 نوستالوژیا(.فیلم رنج آندره در  مانند کند )کند مویه مینها نگاه چپ هم نمیآبه 

ی ان نمادین فاصله گرفته و در آستانهتوان چنین خلاصه کرد که قهرمان تارکوفسکی اگرچه از جهبا وصفی که گذشت می

گیر افتاده است و دور جهنمی زمان ماخولیایی او در خودشیفتگی غوطه ور ساخته  ماخولیا  یدایرهانقلابی شدن است اما در 

 مبدل ساخته است.« فرزانه در خیال خویش»است و در یک کلام قهرمانش را به 
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